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  :چکیده

ه در هرزمـاني بـه گونـه اي بـوده     اما نحوه اين انديش ـ. انسان همواره به خويش انديشيده است 

پرسشها، دغدغه ها، امكانات . پرسش اين مقاله آنست كه انسان معاصر خود را چگونه مي يابد. است

و امتهاي پيش روي او كدام است؟ بدون ترديد اصول جهانشمول انسان معاصر نتيجه بسـط و قـوام   

سرنوشـت انسـان معاصـر مقتضـي     پيوستگي وهمبسـتگي  . است  )مدرنيته(يافتن تاريخ دوره جديد 

كوششي پيگير از سوي همه متفكران سنتهاي مختلف براي مواجهـه بـا پرسشـهاي انسـان معاصـر      

فهم عميق راه طي شده و شناخت ريشه هاي وضعيت كنوني وكوشـش بـراي فهـم سـنتهاي     . است

در بـاب   غيرمدرن در پرتو پرسشهاي معاصر مهمترين تمهيد براي ورود به عرصه گفتگو وهم فكري

با اين وجهه نظر مي توان اين مقالـه را درآمـدي بـراي ورود بـه چنـين      . مسايل انسان معاصر است

در اين مقاله سنت عرفان اسلامي، بخصوص مشرب ابـن عربـي و شـارحان وي     .عرصه اي تلقي كرد

يكي از قدرتمندترين سنتهاي غيرمدرن براي مواجهه با پرسشهاي انسـان معاصـر تلقـي شـده، كـه      

  .ادعا مجالي ديگر مي طلبد توضيح اين اشاره و
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ظاهر شـده  انسان همواره به خويش انديشيده است، اما اين انديشيدن هربار به گونه اي 

اين انديشيدن نسبت به آنچه در تاريخ تفكـر  . انسان معاصر نيز به خويش مي انديشيد. است

انسان معاصر بـيش از هميشـه از گذشـته، اكنـون و آينـده      . سراغ داريم بسيار متفاوت است

     به امكانات ظهور يافتـه، امكانـات فرامـوش شـده يـا ظهـور نيافتـه اش         و  خويش مي پرسد

اولين خصوصيت اين نحوه تأمل آنست كه بيشتر در قالب پرسـش مطـرح مـي    . شدمي اندي

 ـا. شايد بدين علت كه پاسخ قالب مناسبي براي نظـام و وضـعيت اسـتقرار اسـت    . شود از  ني

گرايش متفكران . ويژگيهاي متفكران بزرگ قرن بيستم است كه كمتر عزم نظام سازي دارند

  .از جريان است تنها نمونه اي  )پست مدرن(موسوم به 

تفكـر  . براي فهم اسباب پيدايش اين وضعيت بايد به سير تفكر دوره جديد توجـه كـرد   

مهمترين خصوصيت تفكر عصر رنسانس و دوره جديد اومانيسـم   .جديد با رنسانس آغاز شد

لـذا خواسـت غالـب در    . اومانيسم اصالت دادن به انسان واستعدادها وتوانايئهاي اوست. است

. وتمهيد شرايط برا ي ظهور تواناييهاي نامكشوف انسـان بـود   انسان ع موانع رشدرنسانس رف

تصور انسان جديد آن بود كه امكانات و تواناييهاي بسياري است كـه تـاكنون مغفـول واقـع     

جديـد   ةپس با بسط اومانيسـم در دور . تحقق آنها برآمد و صدد اظهار بايد اكنون در مانده و

به كشف امكانات جديد خويش وكوشش براي تحقق آنها مشـغول  انسان به مدت چهار قرن 

فلسفه، علم، تكنولوژي، نهادهاي اجتمـاعي ومناسـبات جديـدي كـه از قـرن شـانزدهم       . شد

  . تاكنون به ظهور رسيده حاصل همين كوشش است

اكنون انسان معاصر در اوج كاميابي در تحقق امكاناتي كه با عقل مدرن كشـف شـده از   

دستاوردهاي بزرگ عقل مدرن زمينه اي فراهم . وآينده خويش پرسش مي كندراه طي شده 

سابقه بتواند از تجارب خويش در دورانهاي مختلف و از سنتها  نموده كه انسان به صورتي بي

تأكيد بر انسان معاصر به عنوان موجودي يكپارچه از آن جهت . وتاريخهاي ديگر آگاهي يابد

كه ابتدا در كشورهاي اروپايي تجربـه شـده پـس از بسـط در     است كه تفكر جديد عليرغم آن

 ةلذا در عالم معاصـر هم ـ . سراسر عالم به صورت تفكر وتمدن مسلط و بلامنازع درآمده است

  ر ــوي ديگـاز س. رمستقيم وارث مسايل و پرسشهاي تفكر جديدندـران مستقيم وغيـمتفك
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گرايشي درمتفكران معاصر احساس ميشود كه اغلب مايلند با صورتهاي ديگر تفكـر وتمـدن   

نتيجه همين گرايش اسـت كـه در نخسـتين سـالهاي قـرن      . نيز انس وآشنايي داشته باشند

 ةشدن و برشـمردن خصوصـياتي چـون دهكـد     بيست ويكم عليرغم اوج گرفتن شعار جهاني

ما، به تنوع وتكثر  ةمكان براي دور عصر فشرده شدن زمان و و) ١(جهاني وجامعه شبكه اي 

  . فرهنگي بيش از گذشته توجه مي شود

همه خصوصياتي كه براي دوران جاري برشمرديم بايد با تأمل برخصوصيات تفكر جديد 

ه اي است كه انسان خود ررت تعبيري روشن از آغاز دووي دكاتكوژي. فهميده شود) مدرنيته(

متفكران بـزرگ خـواه خـود     ةجديد هم ةدر سراسر دور. را مبدء ومنشاء عالم تلقي مي كند

بـه  . يويسـت بـوده انـد   بدان التفات داشته اند وخواه خير، همه به نحوي اومانيست و سوبژكت

فكر وعمـل   ةآنچه رخ مي دهد نيتجاين تلقي در همه آنها مشترك بوده كه تر  عبارت ساده

به همين جهت است كه در وضعيت كنوني انسان احساس مي كنـد كـه آنچـه    . انسان است

امـروزه سـنگيني     پرسش از انسـان . خود اوست ةپرداخت اكنون در پيش روي دارد ساخته و

اي انسان از وضعيت كنوني خود مي پرسد و آن را با وضعيته. ومعناي خاصي پيدا كرده است

اگـر آينـده   . از منشأ تحولات و تغيير نسبتها مي پرسد. ديگر در طول تاريخ مقايسه مي كند

اين طرح افكني  ةدر يد قدرت انسان است، چه امكانات ديگري در پيش روي دارد و در ادام

  . به كجا خواهدرفت

     فلسـفي و نظـري بـود و     ةحـد يـك انديش ـ   درجديـد   ةسوبژكتيويسمي كه در آغاز دور

مي شد آثار آن را در آثار ادبي و هنري و يا در جريانهاي اجتماعي وفرهنگي جستجو كـرد،  

نهايت ظهور و بروز آن را در دستاوردها و  می توان در مسير بسط خود به جايي مي رسد كه

اكنون گرانيگاه تمـامي  . مشاهده کردتكنيكي سالهاي پاياني قرن بيستم  محصولات علمي و

ــاعي،   ــؤون اجتم ــي ش ــي، علم ــي، سياس ــري و فرهنگ ــود هن ــان خ ــت  انس ــم . اس اومانيس

         اســت  وسوبژكتيويســم درحيــات معاصــر انســان چنــان عريــان اســت كــه انســان در صــدد

امكان تصرف وتغيير در نظام طبيعـت  . خود بنيادانه نظم ونظام طبيعت را هم عهده دار شود

  سان و حيوانات وتغيير در طبايع و خواص به صورت تغيير دادن در نحوه باروري ان  كه اخيرأ
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نظري سطحي خوشايند طبع انسان معاصر است ولي براي كساني كه گياهان ظاهر شده در 

كه در طول حيات  اين سير توجه دارند، دلهره آورترين تحولي تلقي مي شود ةبه تبعات ادام

اكتشـافات وپديـده هـايي چـون      دلهره واضطرابهاي ناشي از  تحقيقات. انسان رخ داده است

آساي الكترونيكي و  هاي غول و تصور اختلال در شبكه )كلني(تولد انسان شبيه سازي شده 

يا نزاع تمدنها مجموعأ شرايطي فراهم آورده است كه هر اهل انديشه اي را متوجه سرنوشت 

  .كند وع انسان مين

 هـم  انديشيدن به كليت سرنوشت انسان به صورتي ديگر در ضمن سـير تفكـر فلسـفي   

از آغاز پيدايش تفكر جديد قدرت نهفتـه اي در آن وجـود داشـت كـه     . ه استفراهم گرديد

فهـم مشـترك   . حياتي يكپارچه را براي انسـان فـراهم آورد   توانست زمينه فرهنگ، تمدن و

آن صورت تمدني را بركل  ةغلب ةل جديد چنين قابليتي داشت كه زمينمبناي عق دكارتي و

تفكـر جديـد توانسـت بـا مـاده كـردن       . يكدست كردن تاريخ انسـان را فـراهم سـازد    بشر و

  . فرهنگهاي ماقبل جديد و جذب و هضم آنها به صورت تفكر غالب درآيد

بيش از همـه مـؤثر    جديد دو متفكر ةدر توجه يافتن به كليت سيرحيات انسان در دور 

نيچه اولـين  ). Martin Heidegger(و مارتين هيدگر) F.Nietzsche(فردريش نيچه : بوده اند

متفكر بزرگ غرب بود كه با سير در بنيانهاي فكر جديد ساحاتي كشف نشده از تفكر جديـد  

نيچه با طرح ادعاي محدود بودن هر متفكر به منظـر خـويش و دعـوت بـه     . را برملا ساخت

معطوف بـه قـدرت را    ةنهيليسم و اراد) Jenseits Von Gut und Boese(سوي نيك و بد فرا

نيچـه دريافـت وي از انسـان برتـر      ةاوج انديش ـ. مهمترين اوصاف تفكر جديد معرفـي كـرد  

)Uebermensch (از اين جهت نيچه اولين متفكري است كه با نظر به ذات وحقيقـت  . است

       زرتشـت فـرود آمـده از كوهسـار     . صـر جديـد پرداخـت   انسان به تأمل در وضعيت انسـان ع 

مي تواند نماد متفكري تلقي شود كه پس از سر در حقيقت انسان به سوي مردماني نامتوجه 

نيچه كه از سنگيني و صعوبت دريافتي كه نصيبش شـده بـي تـاب    . به خويشتن آمده است

لق نمود كه بـه گونـه هـاي    گويد، آثاري خ است ودر حالتي شطح گونه و بي قرار سخن مي

          ان ــر با ژرف انديشي تا پيش سقراطيـر در همين مسيـاما هيدگ. مختلف قابل تفسير است
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هيـدگر اولـين   .تفكـر جديـد را كشـف مـي كنـد      و اساسي ترين پرسشـهاي  رود ميپيش 

در نظر هيـدگر پرسـش   . آغاز مي كند  پرسش از وجود را با ،وجود وزمانومهترين اثر خود، 

پرسـش اصـيل كـه نشـانه طلـب      ) ٢.("پرسـش جسـتجو و طلـب اسـت    ". راهبر تفكر اسـت 

 بـه تفكـر    "پرسـش وجـود  "خـود هيـدگر بـا    . سـت ا تفكـر  ةوجستجوي انسان است سررشـت 

 وي در مطالعاتش در تاريخ تفكر غـرب بارهـا اهميـت ايـن پرسـش را     . خوانده شده استفرا

وقتي در پي اين پرسش روان مي شود، پرسش او را به فرارفتن از متافيزيك . تجربه مي كند

 در. وي با گذشت از متافيزيك به سطحي بنيادي تر از تفكـر راه پيـدا مـي كنـد    . مي كشاند

ن مرحله است كه به تفكر در بـاب ذات وحقيقـت انسـان راه    مسير همين پرسش و در همي

در مسير تفكري كه درخـدمت پرسـش از حقيقـت وجـود     "  :به تعبير خود وي. پيدا مي كند

چـون غفلـت از وجـود تجربـه اي اسـت در مقابـل       . است، تذكر به ذات انسان ضروري است

  )٣(".وان خود وجود استنامستوري وجود و اين مربوط به نسبت وجود به ذات انسان به عن

  Dasein  هيدگر با توجه به جهت فكري خويش وخصوصيات ذاتي آن، انسان را دازين 

) برگردانـده انـد  " آنجا بود"ا ي" بود خاص"ن آن را  به برخی از مترجمي .وجود خاص انساني: (

سـان  ان اطـلاق دازيـن بـر   . اصطلاحي كه خود او با بار معنايي خاص جعل مي كند. مي نامد

به تعبير ديگر بالاترين شـأن انسـان آنسـت كـه     . خاص انسان با وجود است نسبتاشاره به 

تنها موجودي است  لذا وتنها دازين است كه از وجود پرسش مي كند، . نسبتي با وجود دارد

پرسـش از وجـود مهمتـرين پرسـش     . كه براي پيگيري پرسش وجود بايد به سراغش رفـت 

نكته قابل توجه در ايـن تـأملات   . ن پرسش بايد سراغ دازين رفتانسان است و براي فهم اي

بحران حاصل از آن و در جستجوي ريشه هاي  آنست كه هيدگر در سير تفكر در باب غرب و

جعل اصطلاح دازين با اين مقصود خود تذكري است . تفكر جديد بدين جا كشيده مي شود

بـه نظـر   . متافيزيك فراموش شده اسـت به نسبت اصلي انسان با وجود؛ نسبتي كه در تاريخ 

هيدگر غفلت از معناي حقيقت در صورت يوناني آليا ث)alethea ( ديگـري از ايـن    نشـانه نيز

آنچه مسئله است و بايد ". حقيقت آنست تاريخ متافيزيك تاريخ غفلت از وجود و. واقعه است

  آن با ذات انسان حقيقت  بررسي شود اين است كه آيا ممكن است نسبتي از سوي وجود و
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اگر براي اين تفكر توفيق حاصل شود كه بـه سـرزمين متافيزيـك بـازگردد،      )٤( "پديد آيد؟

هيـدگر در   .تحولي در ذات انسان رخ خواهد دارد كه توأم با تحول در متافيزيك خواهد بـود 

ح آراء خود در موضوعات مختلف گويي به انحاء مختلف، صورتهاي گوناگون نسـبت ذات  طر

 )Plato(افلاطـون ) Parmenides(پارميندس،  در تأمل بر. انسان به وجود را توصيف مي كند

    انتولـوژي را بررسـي    تكـوين متافيزيـك، منطـق، اخـلاق و     ةكه نحو) Aristotole (و ارسطو

ــو  ــد، در چگــونگي ظه ــي كن ــت،  ةر سوبژكتيويســم دورم ــد، دركان ، هگــل )I. Kant(جدي

)G.Hegel (مواجه آنهـا بـا پرسـش وجـود      ةمتفكران ديگر پرسش اصلي او نحو ةنيچه وهم

 نسـبتش  ةدر همين تأملات وي همواره به ذات وحقيقت انسان كـه در پـي نحـو   ) ٥. (است

لـوازم فـردي وجمعـي    تعيني كه در پس آن همه شؤون و. باوجود تعين مي يابد مي انديشد

 ةهم ـ عمق و گستردگي تفكر هيدگر باعـث تـأثير عظـيم او بـر    . انسان دچار تغيير مي شود

  . متفكران قرن بيستم شده است

كلي از نكته قابل توجه در متأخران ومتأثران از هيدگر آنست كه هرچند همگي تأثيري 

شمار فيلسوفان متأثر از . وي پذيرفته اند، ولي هركدام به وجهي از تفكر وي اهميت داده اند

حتي . هيدگر كه بنحوي ارتدكسي همه اصول و بنيانهاي او را حفظ نموده باشند اندك است

متفكرانـي  . نزد بسياري از متفكران متأثر از او مهم انگاشـته نشـده اسـت     )پرسش از وجود(

بـه  ) (Sloterdijk کياسـلوتردا   )J.Habermas(ماركوزه، فوكو، دريفـوس و هابرمـاس   چون 

وجوه و شؤون متفـاوت او   اما پرسش از انسان و. دنوجود ندار ةعنايي هيدگريند ولي دغدغم

شايد خود اين نكته نشاني از اهميت پرسشـي اسـت   . را همه جدي و اساسي تلقي نموده اند

  .باقي مي ماندكه همواره در كانون تفكر 

مهمترين كوشـش   Foucault)( ما آثار فوكو ةبه عقيد: (مي نويسد) Dreyfus(دريفوس 

فكري زمان ما هم براي پرورش روش مطالعه در انسان و هم به منظور بازشناسي وضع فعلي 

را بـا عنـوان   ) مدرنيتـه (توجه فوكو به انسان از آنجاست كـه وي تجـدد   ) ٦). (ماست ةجامع

  )٧. (توصيف مي كند  "عصر انسان"

  در .است "پرسش از انسان" ةپست مدرن نيز دور ةاگر عصر جديد عصر انسان است، دور
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ينده مي انديشيد، در حالي كه براي آينده اين دوره انسان نظري به راه طي شده دارد و به آ

قرن هجدهم اروپا مقايسه  براي فهم اين خصوصيت بايد زمان كنوني را با. عزمي قاطع ندارد

وي گشـوده   افقي جديـد بـر  . به آينده اميدوار است. عزم انسان در آن دوره قاطع است. كرد

ترقي به صـورتي كـه تـازه     شده و او را به كوششي اساسي واداشته؛ مي خواهد به سعادت و

دوم قرن بيسـتم   ةمتفكران بزرگ عصر روشنگري را با متفكران نيم. كشف نموده دست يابد

را بايد با آثار فيلسـوفاني چـون   ) ٨(رساله هاي نوشته شده در باب روشنگري . مقايسه كنيد

  . شـود  قرن بيستم با احسـاس بحـران در تفكـر آغـاز مـي     . فوكو، دريدا و ليوتار مقايسه كرد

يافت  "فلسفه وبحران انسان اروپايي"نمونه اي بارز از اين احساس در رساله هوسرل با عنوان 

اين احساس و آهنـگ در همـه نظامهـاي بـا اهميـت      . به نيچه اشاره شد  قبلاً) ٩. (مي شود

  . حتي در فيلسوفان تحليلي نيز چنين سيري وجود دارد. فلسفه معاصر احساس مي شود

        نگــاه خــوش بينانــه آنهــا بــراي  ويــن برمنطــق و روش علــوم و ةان حلقــمتفكــر ةتكيــ

ويـن ويتگنشـتاين    ةمقتداي فيلسوفان حلق ـ. تبيين اصول علم جديد چندان تداوم نمي يابد

متأخر تفكرش را نمي توان مدافع اصـول تفكـر مـدرن بـه      ةاست ولي ويتگنشتاين در مرحل

ي وتأييد عوالم ممكـن نامتنـاهي كـه زبـان مظهـر      وي با طرح نظريه بازي زبان. حساب آورد

ترديـد   فيلسوفان علم بتدريج بـا . مدرن را انكار مي كند ةآنهاست اطلاق انگاري عقل وانديش

. در اصول و فرضيات بنيادي علوم به نظرياتي شـبيه فيلسـوفان هرمنوتيـك نزديـك شـدند     

ديلتـاي بـا   . ي انديشيده بودنـد قبلأ در مباني علوم انسان ) Dilthey (فيلسوفاني چون ديلتاي

تـا ايـن   . طرح تاريخمندي فهم به تأمل در سهم فهم فاعل شناسا در علوم انسـاني پرداخـت  

زمان با تفكيك علوم انساني و علوم طبيعي اين تلقي غالب بود كه در علوم طبيعي متعلق و 

تحولات در اصـول   ادر حاليكه ب. مابازاء قابل اتكايي مصون از تحولات فهم انساني وجود دارد

بيشتر در فهـم انسـاني و بخصـوص مباحـث      قيقو فرضيات علوم، بخصوص در فيزيك و تد

نظريات متفكرانـي  . جع غير قابل ترديدي ترديد صورت گرفتمرهرمنوتيك در وجود چنين 

چون توماس كوهن و فايرابند نمونه اي از پيدايش ترديـد در قـوام واسـتحكام اصـول تفكـر      

  اساسي ترين كوشش فكري براي فهم وضعيت معاصر از مارتين  .علم است ةجديد در حوز
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بلكه خود را در اختيار تفكر احساس  نمی دانست تفكر  خود را منشا  هيدگر. زد هيدگر سر

تفكر در جسـتجو، در  ". يدگر سخنگوي آن استگويي تفكري در جريان است كه ه. مي كرد

زمان كه هنوز در راه است درصدد بود كه تفكر در راهي قرار گيـرد كـه بـه نسـبت      ود وجو

  )١٠(".حقيقت وجود به ذات انسان دست يابد

اين نكته اي است . اول بايد در خود متفكر دريافته شود "نسبت حقيقت وجود به انسان"

در تلقي هيدگر متفكران سخنگوي وجودند، به تعبيـر  . ريافته استكه هيدگر عميقأ آن را د

وقتـي كـه   ": ابتداي يكي از سخنرانيهاي خود مـي گويـد   وي در. ديگر نگهبان خانه وجودند

تفكر مي خواهد آنچه را كه توجه او را به خود جلب نموده دنبال كند گاه در اين طريق خود 

اين پس مي آيد به طريق تفكر توجه كنيد، نه به  متحول مي شود تقاضا دارم در آنچه كه از

  )١١(".آن ةماد

تحول در   منشأ. پرسش راهبر انسان است. اين عبارت مبين اصالت پرسش وطلب است 

درتوضيح اين نكته به كتـابي   .درتفكر فلسفي پرسش مهمتر از پاسخ است. فكر پرسش است

 كتـابي بـا  . شده اسـت اشـاره كنـيم    تعدادي از دوستان وشاگردان هيدگر نوشته ةكه بوسيل

معتقـد  ) H.Rombach(سرويراستار كتاب آقـاي هـاينريش رمبـاخ     "پرسش از انسان"عنوان 

پرسش "  مثلأ. انسان ظاهر مي شود  است كه يك پرسش در طول زمان به معاني مختلف بر

هبـر انسـان   بار به صورتي را در هر دوره اي به گونه اي مورد توجه واقع شده و هر "از انسان

  )١٢. (شده است

از خصوصيات فكر هيدگر آنسـت كـه   ": از شارحان هيدگر مي گويد) W.Biemel(بيمل 

بار كه فكـر   هر. هرگز آرام نمي پذيرد، هرچند همواره برگرد همان امر واحد درگردش است

مي كنيم به پايان كار رسيده ايم و مي توانيم آن را دريابيم به سوي پرسـش نـويي افكنـده    

       او هر بنياني را از زير پاي ما مـي كشـد و پايـان كـار را بـه آغـازي ديگـر تبـديل         . شده ايم

  )١٣(".مي كند

بادر مي كند كه ترا به ذهن م) L. Wittgenstein(روش تفكر هيدگر سخن ويتگشتاين 

   رساله. مي گويد اگر محتواي رساله فهميده شد ديگر بدان نيازي نيست تراكتاتوسدر پايان 
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آثـار متفكـر بايـد    . به منزله نردباني است كه هركس بالاي آن رفت ديگر از آن بي نياز است

  مسـير فلسـفه، خـود فلسـفه      بعد از قرار گرفتن در. ورود به طريق تفكر را فراهم كند ةزمين

   .مي گويد كه چيست

عربي وشارحان وي انس داشـته باشـند    هيدگر براي كساني كه با حكمت ابنسير تفكر 

با مقايسه دو متفكر شـباهتها و مقارنـه هـاي زيـادي بـه ذهـن       . آشنا و پذيرفتني مي نمايد

 او را به افق و  كرهرچه تفكر هيدگر پيش مي رود، احساس مي شود كه تف. متبادر مي شود

در بستر و زمينه هاي ديگري آن  ابن عربي و شارحان وي قبلاً  ساحاتي نزديك مي كند كه

اگر هم حاصـل   اين احساس نزديكي  افقها به راحتي حاصل نمي شود و. را معرفي كرده اند

شد انديشه هاي رهزن براي تطبيق هاي سطحي به ذهن هجـوم مـي آورد وكـار مقايسـه و     

پرسش همه . طلب است پرسش و ةاساس شباهت دو مشرب نحو .مشكل مي سازدا ر تطبيق

حيرت آورترين موضوعي كه متفكران بـزرگ در فرهنگهـاي   . بود "پرسش وجود"عمر هيدگر 

حقيقت  اين سرپرسش راهبر، هيدگر را به تأمل در ذات و .مختلف را به خود فراخوانده است

بستر  سير چنين پرسشهايي قرار دارد در زمان خويش واما هيدگر كه در م. انسان مي كشاند

اما . است "در عالم بودن"خود او دريافته است كه انسان . تمدني خاصي واقع است فرهنگي و

وي در همين مسـير بـا   . طلب او را به فراتر رفتن از يك عالم توانا مي سازد اصالت پرسش و

م فيلسـوفان سـرآغاز تـاريخ غـرب از     عـوال  و. متفكران بزرگ تاريخ غرب هم سخن مي شود

 هگـل  تا عالم مؤسسان متافيزيك چون دكارت، كانت و) Heraclitus(هراكليت  پارميندس و

  .در مي يابد را

كه او را از همه متفكـران تـاريخ متافيزيـك مسـتثني مـي كنـد        ,دريافت بزرگ هيدگر

ر پربار و بي نظير عظيم است كه يك عم اين دريافت چنان سنگين و. زمانمندي وجود است

اين دريافت بنيادي هيدگر را بـه  . فكري را براي تفصيل دادن آن به خود اختصاص مي دهد

درك زمانمندي وجود براي آشنايان با  .متفكري سيار و سالكي همواره در راه تبديل مي كند

 مطلـع . مظهر اسماء اسـت  در ناپذير وجود حكمت ابن عربي يادآور دريافت جلوه گري توقف

  لات عالم معنا تبدظهور وجود حقيقت انسان است واز  همين مطلع است كه همه تحولات و
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  )١٤. (مي يابد

اگر پرسش از حقيقت انسان جدي تلقي شود و اين پرسش آنگونـه كـه شايسـته اسـت     

يرد، راه  انديشيدن مشترك براساس ميراثهاي متفاوت فكري نيز گشـوده  مورد تفكر  قرار گ

پرسش از حقيقت انسان پرسشي است كه ديگر پرسشهاي تعيين كننده انسـان را  . مي شود

با اين پرسش امكانات و ساحات نامكشوف انسـان كـه از ديـدگاه عقـل مـدرن      . نيز دربردارد

  .تمورد تأمل قرار خواهد گرف  دورمانده مجددأ

       شــايد اكنــون كــه مرزهــا و وطنهــاي جغرافيــايي از ميــان برخاســته، انســان نــاگريز از 

وطن داشتن در جستجوي وطن حقيقي خود كه بايد از راه تأمل برذات خود آن را بيابد، بـا  

خانمـاني انسـان معاصـر در     درد بي. خانه اصلي از بي خانماني برهد شدن به وطن و نزديك

هيدگر نيز در برخي از آثار خود به اين . متفكران قرن بيستم اظهار شده استآثار بسياري از 

      بـي خانمـاني انسـان     بزرگترين نگراني خويش را فقـر ذات و  درد انسان معاصر اشاره كرده و

  )١٥. (مي داند

چنين پرسشهايي واقع شويم آنگاه در صورت انس باحكمتهـاي   ةاگر به راستي در آستان

به فـرض فهـم پرسـش و    . براي ورود به پرسشهاي انسان معاصر خواهيم يافتمعنوي راهي 

مسايل انسان  ةغنا و قدرت بي نظير معارف و آثار ابن عربي براي ورود به عرصسنت انس با 

  . معاصر ما آشكار خواهد شد
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  یادداشتها

  

عنواني كه اخيرا كاستلز در كتاب خود با عنوان عصر اطلاعات بـردوران مـا اطـلاق    )١

  .كرده است

.٥، ص وجود وزمان ،هيدگر)٢

  .٣٦٧، ص .…نيبه سرزم بازگشتهيدگر، )٣

 .٣٦٤ص  ،همان )٤

بـه   گرنحـوه نظـر هيـد    براي آشنايي بـا   هيدگر وسنتكتاب ورنر ماركس باعنوان )٥

 .فيلسوفان بزرگ غرب بسيار راهگشاست

  .٤٥، ص ميشل فوكودريفوس واربينو، )٦

  .٨٣ص ،همان)٧

  روشن نگري چيست؟ )٨

   .بحران غرب فلسفه و)٩

  .٣٦٨، ص  …بازگشتهيدگر،  )١٠

  .٧والتر بيمل، ص  )١١

  .هانيريش رمباخ، مقدمه )١٢

  .٨ص  ،والتر بيمل )١٣

مقدمـه  (به عنوان نمونـه  . اگذار مي كنيمبيان تصيلي اين مطلب را به جاي ديگر و )١٤

   .)كاشاني و شرح فص آدمي جامي

را هيدگر در رساله هاي مختلف از جمله در ) Heimlosigkeit( یبي خانمان ةمسئل )١٥

  . مورد اشاره قرار داده است) نامه در باب اومانيسم(
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